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مقدمه

برای توصیف همۀ انواع تجربیات مقدس و معنوی درحال حاضر بهتر از »دین«1 
واژۀ دیگری در اختیار نداریم. این اصطلاح، که بار فرهنگی سنگین و به همان 
اندازه محدودیت های زیادی را هم تحمل کرده، تاریخی طولانی پشــت سرش 

دارد. شگفت  اینکه واژۀ دین بی هیچ تمایزی برای تمــامی ادیان شــرق نزدیک

religion .1،  از ریشۀ لاتین religionem به معنای حرمت گذاشتن، برای هر آنچه که مقدس 
 religio اســت و به ایزدان ارجاع داده می شــود، اجبار، پیمان میان انسان و ایزدان مشتق از
لاتین است که منشأ آن همچنان مجهول است. یک احتمال این است که ریشۀ آن به تفسیر 
 re به معنای »خواندن« استفاده کرده است و lego سیسرون برگردد که او در اثرش از واژۀ
به معنای دوباره بر ســر آن آمده است و relego به معنای »انتخاب«، »دوباره ادامه دادن«، یا 
»بررسی دقیق«اســت. پژوهشگران دورۀ جدید مانند تام هارپور و جوزف کمبل  آن را از 
 re-ligare به معنای »به هم بستن، اتصال« می دانند که با یک پیشوند به صورت ligare واژۀ

درآمده و نخستین بار دراثر لاکتانتیوس قدیس آگوستین به کار رفته است.
در فارســی نیز واژۀ دین ریشــۀ ایرانی دارد و در فارسی میانه هم دین )با یای مجهول( بوده   
است. در سنسکریت و گاتها و دیگر بخش های اوستا مکرر واژۀ »دئنا« آمده است. دین در 
گاتها به معانی مختلف کیش، خصایص روحی، تشخص معنوی و وجدان به کار رفته  است و 
به معنی اخیر دین یکی از قوای پنجگانۀ باطن انسان است. واژۀ دین از اوستایی  ←
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باستان1 )بین النهرینی(، برای یهودیت، مسیحیت و اسلام یا هندوئیسم و بودیسم و 
کنفوسیانیسم و نیز حتی برای آیین  های جماعات ابتدایی به کار می رود. به هرحال، 
شاید دیگر خیلی دیر باشد که بخواهیم در پی یک واژۀ  دیگر یا ساختن واژه ای  
برای این منظور باشیم؛ »دین« هنوز هم واژه ای کاربردی است، و البته نباید فکر 
کنیم که این واژه لزوماً باید اعتقاد به خدا، ایزدان، یا ارواح را در خود داشــته 
باشد، بلکه به هر تجربۀ مقدسی ارجاع داده می شود و درنتیجه با مفهوم هستی، 

معنا و حقیقت پیوند دارد. 
موضوع این است که نمی توان تصور کرد اگر ذهن انسان کاملًا متقاعد نشده 
بود کــه چیزهای واقعی غیرقابل تقلیلی در جهان وجود دارند،  آن گاه واقعاً چه 
کارکردی می توانست داشته باشد؛ و غیرممکن است بتوان تصور کرد که چگونه 
آگاهی بدون ارجاع معنی به محرک ها و تجربه های بشــر می توانست شکل 
بگیرد. آگاهی از یک جهان واقعی و معنادار، رابطۀ تنگاتنگی با کشــف امر 
مقدس دارد. از خلال تجربۀ مقدس است که ذهن انسان اختلاف میان آنچه که 
خود را به منزلۀ واقع، قدرتمند، غنی و معنادار آشکار می کند و آنچه که چنین 
کیفیاتی را ندارد، یعنی جریان پرشــتاب آشوبناک و خطرناک اشیا، نمودها و 

ناپدیدی بی معنای شان را در یافته است.
پیشتر در کتاب های قبلی ، در این باره که خود امر مقدس چه ضد و نقیض هایی 
دارد )دیالکتیک( و در چه اشــکالی خود را می نمایاند )ریخت شناســی(، بحث 
کرده ام و نیازی به تکرار آن نمی بینم. تنها کافی اســت بگویم که »امر مقدس« 

→    دئَِنا ریشه می گیرد. خود دئنا به ریشۀ »دا« به معنی اندیشیدن و شناختن می رسد. همچنین 
واژۀ دئنا به معنی دین و نیز نیروی ایزدی بازشناســی نیک از بد گزارش شده  است. در زبان 
اوســتایی و نیز پارســی میانه به ترکیب های گوناگونی از این واژه برمی خوریم مانند: دین 
آگاهی، دین بُرداری )نمایش دینی(، دینکرد )کردار دینی(، دین یشت که شانزدهمین یَشت از 

یشت های بیست و یک گانه، اوستاو جز اینهاست.
1. شرق نزدیک برای انسان شناسان اروپایی شامل منطقه ای است که از غرب آسیا )بعد از ایران( 
تا مرزهای اروپا گسترش دارد، چنان که شرق دور نیز به کشورهای شرق آسیا گفته می شد.
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مقدمه    11
عنصری در ساختار آگاهی است نه مرحله ای در تاریخ آگاهی. یک جهان معنادار 
ـ نتیجۀ یک فرایند  ــ و اینکه بشــر هرگز نمی تواند در »آشوب« زندگی کند ـ
پرتضاد است که احتمالًا تجلی مقدس نامیده می شود. حیات انسان زمانی معنادار 
می شود که از نمونه های عالی آشکارشده با موجودات فوق طبیعی تقلید می کند. 
تقلید از نمونه های فراانســانی سازندۀ یکی از اولین شرایط زندگی »دینی« است،  
یعنی آن ویژگی )شرط( ســاختاری که بی اعتنا به فرهنگ و همۀ  قاعده هاست. 
از کهن ترین متون دینی که دردسترس هستند تا مسیحیت و اسلام، تقلید از خدا 
)imitatio dei(درحکم یک هنجار )قاعده( و خطوط راهنمای هستی بشر، هرگز 
قطع نشده است؛ درواقع، غیر این محال بوده است. در کهن ترین لایه های فرهنگ، 
صِرف زیستن درحکم موجود بشری به خودی خود یک عمل دینی است، یعنی 
تغذیه شدن، حیات جنســی، و کار ارزش مذهبی و مقدس دارد. به عبارت دیگر، 

ـ به معنای »دینی« بودن است. ـ یا بهتر بگوییم، انسان »شدن« ـ انسان »بودن« ـ
به این   ترتیب، اندیشۀ فلســفی از همان ابتدا در مقابل یک جهان معنایی که 
به لحاظ ســاختاری و تکوینی »دینی« بود، قرار گرفت ــ البته تنها »انســان های 
ابتدایی«، شرقی ها، و پیش سقراطی ها نیستند که چنین چیزی را اثبات می کنند، این 
موضوع به طورکلی حقیقت دارد. نمودهای ضدونقیض  امر مقدس درحکم یک 
الگو، مقدم بر همۀ تغییرات دیالکتیکی است که ذهن آن را کشف و حفظ کرده 
است. تجربۀ امر مقدس با افشای هستی، معنا، و حقیقت در یک جهان ناشناخته، 

آشوبناک و هراسناک،  روش های تفکر نظام مند را پی ریزی کرده است. 
همین موضوع کافی اســت تا فیلســوفان به کار مورخان و پدیدارشناسان 
دین علاقه مند شــوند،  اما تجربۀ  دینی جنبه های دیگری هم دارد که به همین 
اندازه جالب اند. تجلیات مقدس به طورکلی ــ یعنی ظهور تقدس نمودیافته در 
نمادها، اسطوره ها، موجودات فوق طبیعی،  و غیره ــ ساختار تلقی شده و نوعی 
زبان پیشافکری اند که مستلزم تأویل خاصی هستند. زمانی نزدیک به سی سال، 
تاریخ نگاران و پدیدارشناســان دین برای ارائۀ یک چنین علم تأویلی کوشــش 
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کرده اند. این تلاش ها هیچ شــباهتی به کاوش های باستان  شناسی ندارد، گرچه 
ممکن است اسناد و متون از فرهنگ هایی که بسیار پیش ازاین، از بین رفته اند 
و نیز از مردمانی که دیگر نیســتند، بهره ببرند. با یک تأویل درســت و بجا، 
تاریخ ادیان دیگر موزۀ فسیل ها، بقایای تخریب شده و معجزات صرف نیست و 
همان چیزی می شود که از ابتدا برای هر کاوشگری می بایست باشد:  مجموعه 

»پیام هایی« که در انتظارند تا رمزگشایی و درک شوند. 
علاقه بــه این گونه »پیام ها« صرفاً و تماماً تاریخی نیســت. آن ها با ما تنها 
دربارۀ  گذشــته ای که بسیار پیشتر مرده ســخن نمی گویند،  بلکه موقعیت های 
وجودی بنیادی ای را برملا می سازند که مســتقیماً با انسان مدرن پیوند دارند. 
همان طور که در یکی از فصل های کتاب اشاره کرده ام، غنای چشمگیر آگاهی 
از کوشش  آن برای رمزگشایی تأویلی معنای اســطوره ها و دیگر ساختارهای 
دینی روایی )مبتنی بر اسطوره( سرچشمه می گیرد؛ به معنایی دیگر، حتی می توان 
دربارۀ تحولات درونی پژوهشگر، و امیدوارانه، از همدلی خواننده سخن گفت. 
چیزی که پدیدارشناســی و تاریخ ادیان نامیده می شود،  می تواند در میان معدود 
رشته های علوم انسانی که هم مقدمات اند و هم فنون معنوی، در نظر گرفته شود. 
این نوع مطالعات در جامعه ای که دین زدایی رشد فزاینده ای دارد، به احتمال 
حتی مناسبت بیشــتری هم دارد. از چشم انداز یهودی  ـمسیحی، دین زدایی ممکن 
است دست کم در بخش هایی سوءتعبیر شده باشد. مثلًا ممکن است تداوم فرایند 
اسطوره زدایی درنظر گرفته شــود که به خودی خود آخرین مرحله از طولانی 
کردن کشمکش پیامبران برای تهی کردن کیهان و حیات کیهانی از مقدس است. 
اما این تمام حقیقت نیست. در جوامعی که دین زدایی شدیدترین وجه را دارد و در 
میان بت شکنانه ترین جنبش های جوانان معاصر )مانند هیپی ها( به وضوح شماری 
پدیده های غیردینی وجود دارد که هر کسی می تواند در آن ها بازخوانی های اصیل 
ـ گرچه یقیناً از منظر یهودی  ـمسیحی  و جدیدی از امر مقدس را رمزگشایی کند ـ
اساســاً این گونه نیســت. منظور من اصلًا »تعصبات دینی« آشکار در بسیاری از 
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